چشم گشوده بر اشغال متفقین 

و رسیده به اشغال اوباش چفیه دار 

تقدیر بی چرای تاریخ اش

زیستن در این زمانه بود
می چرخید

بر مدار شادمانی بی اندوه

کودک قایقران پیر
که کمانی رنگین در دست 
در یخبندانی قطبی

 به انتظار صبح خوابیده بود.
نگاهش کنید

جوانی را چه نیکو سر کرده

و در این پیرانه سری

نام خود را به دانشکده ای بخشیده 
که تار و پودش از نور است

و چون می خندد
هوا پر از آواز کبوتران شاد می شود
زندگی اش زیبا بود اگر 

نیشابور بوی خون نمی گرفت

اصفهان در آبی کاشی هایش تشنه نمی شد

و شیراز این همه شاعر را از آن خود نمی کرد
و محتسبی
از لای کتاب تاریخ

به کشتار ابواسخاق

بر نمی جهید

اینگونه بود که

بر گردهء دشوار زمین 
در چرخش بی سکون و خورشید وار روزگار

در شعشعهء آب های مضطرب

پیامی خونزده جاری شد
که از سر در دانشگاه ها

تا بهشت های ساکت زمینی

سرود سرخوش خود را

به آهنگ چارگاه زمزمه می کرد.
شکایتی با او نیست
او را در هیچ پیامی ذبح نکرده اند 

و آنگونه به تواضع خفته
که ماه گاهی از قرص به هلال می رسد.
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